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 قرآن مبین 




 (۱۱)
سوره عادیات 

یاسر محدّث مجتهدی



بسم الله الرحمن الرحیم 

سوره  عادیات 

شأن نزول 

در شـأن نـزول این سـوره نـقل هـاي مـتعددي وجـود دارد، همگی آن هـا در مـعناي اصلی یکسان هسـتند، امـّا جـزئیات و اسـامی 

با هم تفاوت دارند. ما یکی از نقل ها را بیان می کنیم. 

در سـال 8 هجـري، 12 هـزار نـفر در مـنطقه ي یابـس جـمع شـدنـد تـا پیامـبر را شکست دهـند. پیامـبر عـده اي از مسـلمین را بـه 

فـرمـانـدهی مـنذر بـن عـمر انـصاري بـه نـبرد آن هـا فـرسـتاد. از این جـا نـقل شیعه بـا اهـل سـنت مـتفاوت اسـت. اهـل سـنت 

می گـویند مـدتی خـبري از سـپاه نیامـد، مـنافـقان شـایعه کردنـد که مسـلمین شکست خـوردنـد، این آیات نـازل شـد که در واقـع 

خـبر پیروزي مسـلمین پیش از بـازگشـتشان بـود. مـنابـع شیعی می گـوید، فـرمـانـدهـان قبلی مـوفـق بـه شکست دشـمن نشـدنـد، تـا 

پیامـبر علی علیه السـلام را گسیل داشـتند؛ ایشان در یک شـبیخون سـپاه آن هـا را شکست داد، و اسیرشـان کرد و بـازگشـت. 

این جنگ را به همین جهت ذات السلاسل نامیده اند.  

در فرماندهان ابتدایی افراد دیگري مانند ابوبکر، عمر، عمروعاص و ابوعبیده جراح نام  برده شده است. 

2



آیات 1 تا 5:  

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنَِ الرَّحيِمِ، واَلْعَادِيَاتِ ضبَحًْا، فَالموُْرِيَاتِ قَدْحًا، فَالمُْغيِراَتِ صبُحًْا، فَأَثرَْنَ بهِِ نَقْعًا، فوََسطَنَْ بهِِ جَمْعًا. 

عادیات: 

مقاییس: اصل واحد صحیح یرجع الیه الفروع کلهّا، و هو یدلّ علی تجاوز فی الشیء. 

التحقیق: أن الاصــل الــواحــد فی المــادّة: هــو تجــاوز الی حــقوق آخـرـین. و مــنها فی صــورة السیر الی الــله و فی ســبیله. کما فی و 

الـعادیات ضـبحاً. فـإنّ الـعدو هـو السـرعـة فی السیر المـتعدی عـن حـدود الجـریان الـعادّی الی حـدّ یوجـب تجـاوزاً الی حـدود مـشاعـة 

عـمومیةّ فی اسـتفادتـهم عـنها. مـن مـصادیق الـتعدّی، الاّ أن المشـروع مـنه اذا کان فی سـبیل الـله و لـله: خـارج عـن حکمه المـمنوع 

المذموم.  

ریشه عـدو اسـت. مـعناي اصلی لـغت تـجاوز از حـدود مـتعارف اسـت، گـاه بـه حـقوق دیگران نیز تـعدّي می کند. از این تـجاوز 

اسـتفاده ي مـعناي سـرعـت در حـرکت بیش از حـدّ عـادي نیز کرده انـد. و هـم چنین در اسـبان تـندرو، و هـر حیوان سـریعی 

استعمال شده است.  

ضبح: 

مـقاییس: اصـلان صحیحان: أحـدهـما صـوت، و الآخرـ تغیرّ لوـن مـن فـعل نـار. فـالاول قوـلـهم: ضـبح الـثعلب یضبح ضـبحاً. فـأمـا قوـلـه 

تعالی: و العادیات ضبحاً. فیقال هو صوت أنفاسها، و هذا أقیس. و یقال بل هو عدو و فوق التقریب.  

دو ریشه دارد: اول صـدا، دوم تغییر رنـگ بـر اثـر آتـش؛ بـر اسـاس مـعناي اول گـفته شـده اسـت نـفس زدنِ تـند هـمراه بـا فـشار که 

باعث ایجاد صدایی در اسب می شود. 
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موریات: 

ریشه اش ایراء است، به معناي شعله ور شدن زبانه هاي آتش. 

قدح: 

مـقاییس: اصـلان صحیحان، یدلّ أحـدهـما علی شیء کالهـزم فی الشیء. و الآخرـ یدلّ علی غرـف شـيء. فـالاول الـقدح: فعلک اذا 

قدحت الشیء. و القدح: تأکل یقع فی الشجر و الأسنان. 

التحقیق: أن الاصـل الوـاحـد فی المـادّة: هوـ تـأثیر فی شـيء یوجـب نقیصة. و مـن مـصادیقه: الـقدح فی النسـب و التعییب و قـدح فی 

الأسنان و فی الشجر و قدح النار.  

تـأثیر در شیء بـه صـورتی که مـوجـب نقصی در آن شـود، مـانـند آسیبی که بـه دنـدان، یا بـه درخـتان می رسـد. قـدح الـنّار هـم از 

همین جهـت گـفته شـده اسـت. وقتی که آتـش در شیء ایجاد حـرارت، نـور، و در نـهایت جـرقـّه و شـعله می کند؛ در واقـع 

قدح اخصّ از ایراء است، و دالّ بر خارج شدن شعله در شیء است. 

مغیرات: 

ریشه غیر اسـت. اغـارة و غـارة نیز از همین ریشه اسـت. بـه مـعناي هـجوم و یورش بـردن اسـت. غیر بـه مـعناي سـوي الشیء 

است. استعمال در یورش بردن به دشمن به صورت ناگهانی هم شده است.  

غیر در مقاییس چنین معنا شده است:  

اصلان صحیحان، یدلّ  أحدهما علی صلاح و اصلاح و منفعة و الآخر علی اختلاف شیئین. 
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التحقیق: هوـ مـا یقرب مـن مـفهوم سوـی ای مـا یکون سوـی الشیء، و هـم أعـمّ مـن مـفهوم المـقابـل و الـضد. فـإنّ الـتضاد و الـتقابـل لا 

یؤخذان فی مفهومها.  

نقع: 

مقاییس: اصلان صحیحان، أحدهما علی استقرار شیء کالمائع فی قراره. و الآخر علی صوت من الاصوات. و النقع:  الغبار.  

التحقیق: هـو تجـمّع اجـزاء و اسـتقرارهـا فی محـلّ. و مـن مـصادیقه: انـتفاع المـاء فی محـلّ مـن دواء أو تمرـ أو زبیب أو نبیذ. و تجـمّع 

ماء فی حوض أو بئر و استقراره و استقرار سمّ و تجمّعه فی ناب الحیة. و تجمَّع ما دقّ من التراب فی محلّ و یسمّی غباراً.  

تجـمعّ اجـزاء و اسـتقرار کامـل آن هـا در یک محـل اسـت. (التحقیق) مـانـند وقتی که آب در محـلّی مـانـند حـوض یا بـرکه جـمع 

می شود، یا وقتی خاك در یک جا جمع می شود، و به غبار تعبیر می شود.  

5 آیه ي ابـتدایی سـوره ي عـادیات را می تـوان دو گـونـه مـعنا کرد. مـعناي اول مـشهور اسـت، و مبتنی بـر شـأن نـزولی اسـت که 

عرض شد: 

قـسم بـه اسـب هـایی که از شـدتّ تـند رفـتن نـفس نـفس می زنـند، حـرکت سـریعشان بـاعـث می شـود جـرقـّه هـایی از آتـش، از 

بـرخـورد سـم آن هـا بـا سـنگ هـا پـدید آید. قـسم بـه یورش بـرنـدگـانی که در صـبح  حـمله ور می شـونـد. بـر اثـر این یورش غـباري 

بلند می شود، و در میان دشمنان وارد می شوند. 
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صـورت دیگري نیز بـراي تـرجـمه ي این آیات بیان شـده اسـت. بـرخی از اهـل سـنتّ بـا تـوجـّه بـه تـرتیب نـزول این آیات را مـعنا 

کرده انـد. مـشهور این سـوره را بـا تـوجـّه بـه شـأن نـزول مـدنی دانسـته، و دسـته ي دوم مکّی می دانـند، و مـرتـبط بـا جـنگ ذات 

السـلاسـل نمی دانـند. نـظر دوم مـعناي این آیات را کلّی دانسـته، و اشـاره  بـه اهمیتّ اسـبان تـندرو نـزد عـرب، و در جـنگ هـا 

می داند. 

میان این دو قـول، نـظر دوم بـه فـحواي کلّی سـوره نـزدیک تـر اسـت؛ امـّا بـه اعـتقاد حقیر هیچ کدام مـطابـق فـضاي سـوره 

نمی بـاشـد. روش این نـوشـتار نـقل اقـوال گـونـاگـون نیست، بلکه تـنها جـایی سـراغ نـقل اقـوال می رویم که فـوایدي در آن وجـود 

داشته باشد. در این جا نیز نقل دو قول فوق نظر نهایی را شفاف تر خواهد کرد. 

چـندین بـار عـرض شـد که قـسم هـا بـاید اولاً بـا جـواب قـسم تـطابـق مـعنایی داشـته بـاشـد، و ثـانیاً بـا فـحواي سـوره مـرتـبط بـاشـد، 

اقوال فوق، علی الخصوص قول اول هیچ ارتباطی با جواب قسم ندارد: إِنَّ الإنِْْسَانَ لرَِبِّهِ لَكنَوُدٌ، وَإنَِّهُ عَلَى ذَلكَِ لَشهَيِدٌ.  

خلاصه ي نقدهایی که به تفسیر مشهور وارد است: 

1. تناسب نداشتن معناي مذکور با فحواي کلّی سوره. 

2. معناي مذکور بیشتر شاهنامه وار است تا با ادبیات قرآنی سنخیت داشته باشد. 

3. مشهور این سوره را مکّی می دانند، که سال ها پیش از جنگ ذات السلاسل بوده است. 

4. شبیخون زدن که در منابع شیعی درباره امیرالمؤمنین آمده است از شأن ایشان به دور، و بسیار بعید است. 

حـال تـلاش می کنیم بـا تـوجـّه بـه مـعانی لـغوي که بیان شـد، در حـد تـوانـمان مـعناي دیگري بـراي این آیات بیان نـماییم، در 

نهایت خدا عالم است. 
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واَلْعَادِيَاتِ ضبَحًْا 

عـرض شـد که ریشه ي عـادیات عـدو اسـت. مـعناي عـدو خـروج از حـدّ اسـت. عـدو (دشـمن) نیز از آن گـرفـته شـده اسـت. 

خـروج اگـر بـا سـرعـت بـاشـد عـادیات گـفته می شـود، چـنان که گـفته انـد جرـی بسـرعـة. انـضمام عـادیات بـه ضـبح تشـدید سـرعـت را 

می رساند. وقتی سرعت چنان باشد که به نفس نفس بیفتد. از همین معنا اسبان تندرو گرفته شده است. 

  

بعید نیست که این آیه اشـاره بـه نـفوسی بـاشـد که سـرعـت سیر سـریعی در عـبور از عـالـم مـادهّ دارنـد. این سیر آ ن قـدر سـریع 

اسـت که گـویا جـسمشان بـه دشـواري می افـتد. خـروج از عـالـم مـادهّ، حـبّ مـال، حـبّ جـاه، و حـبّ نـفس فـقط بـا سـرعـت سـریع 

ممکن اسـت. در غیر این صـورت انـسان از میلی بـه میل دیگر، و از خـواهشی بـه خـواهـش دیگر در رفـت و آمـد خـواهـد بـود. 

ادامه ي این حرکت در آیه ي بعدي بیان می شود.  
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فَالموُْرِيَاتِ قَدْحًا 

بیان شـد که ایراء و اسـتیراء اخـراج نـار اسـت. قـدح تـأثیر شـدید در شیء اسـت، بـه گـونـه اي که مـوجـب نـقص در آن شـود. 

تـرکیب این دو واژه مـعنایش چنین می شـود: تـأثیر و حـرکت بسیار شـدید که آتـش و نـور ایجاد کند. تمثیل بسیار زیبایی 

است، و مراد نمی تواند جرقه اي باشد که از برخورد سم اسبان با زمین ایجاد می شود! 

  

خـروج از عـالـم مـادهّ آتشی در جـان ایجاد می کند، این آتـش هـمان ورود نـور و بـهجت بـه قـلب اسـت. قـلب از مـحبتّ الهی 

روشن و نورانی می گردد.  

تعبیر دیگري هـم می تـوان کرد: مـراد احـراق بـاشـد. در کلام آقـاي قـاضی تـنها راه نـجات و خـروج از عـالـم مـادهّ همین احـراق 

است است. احراق یعنی سوزاندن دفعی کیش و خویش. 
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فَالمُْغيِراَتِ صبُحًْا 

عـرض شـد که مـعناي مغیرات، هـجوم و یورش بـردن اسـت. بعید نیست مـعنا چنین بـاشـد: حـالات و شـهوداتی مـانـند صـبح 

روشـن بـر قـلب انـسان طـلوع می کند. در واقـع آغـاز مسیر تـوحید از همین جـا اسـت. وقتی انـسان وارد عـالـم تجـرّد شـد، محـل 

دریافـت انـوار الهی می گـردد. این انـوار چـنان روشـن و روشـنگر اسـت که هـمه ي وجـودش را دربـرمی گیرد. این جـا اسـت که 

باقیمانده هاي انانیت نیز رخت بر می بندد. 

فَأَثرَْنَ بهِِ نَقْعًا 

نـقع بـه مـعناي تجـمعّ و اسـتقرار کامـل در محـلّی اسـت. غـبار بـه این جهـت اسـتفاده شـده اسـت که خـاك در محـلّی جـمع 

می شود و از آن غبار حاصل می شود. بنابراین معناي لغت تجمّع است و غبار نمی باشد.  

مراد آیه از بین رفتن کثرات و تجمیع حال است. در واقع ورود به وحدت رخ می دهد. 

فوََسطَنَْ بهِِ جَمْعًا 

اسـتقرارِ حـال جـمع در این آیه مـطرح می شـود، خـاطـرش بـه جـمع می رسـد، کثرات رخـت بـر می بـندد؛ فـانی مـطلق می گـردد، و 

احد باقی می ماند که جمع الجمع است. 
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مـرحـوم مـصطفوي در کتاب شـریف التحقیق در ذیل لـغات سـوره ي عـادیات، مـطالـب نفیسی را بیان می کنند؛ ایشان این 

آیات را اشـاره بـه مـراحـل 5 گـانـه ي سـلوك می دانـد. و شـرح کامـل آن را در رسـالـه ي لـقاء االله بیان می کند. بـنده وقتی مـطالـب 

ایشان را دیدم بسیار خـشنود شـدم. اول بـه این جهـت که آن چـه حقیر انـدیشیده ام بی مـبنا نیست، و دوم این که در میان 

مفسـّرین مـانـند ایشانی هـم وجـود دارد. الـبته تـفاوت هـایی میان آن چـه نـگاشـته ام و نـظرات ایشان وجـود دارد، که حـتماً حین 

مراجعه تفکرّ خواهید نمود.  

ابتداي بیانات ایشان را این جا نقل می کنم: 

و هذه الآیات الکریمة کما قلنا فی -غیر- اشارة الی المراحل الخمسة من السلوک، و قد أوضحناها فی رسالة اللقاء. 

یراد الـنفوس المشـتاقـة الی الوـصـول بـالـلقاء بسیر السـریع مـن عـالـم المـادّة و بـالـتوبـة عـن الـتعلقات الجـسمانیة الـبدنیة، ثـم الاشـتغال فی 

الـعبادات و الـطاعـات و تحصیل الـنورانیة، ثـمّ الـتحولات و التغیرّات الـباطنیة بتهـذیب الـنفوس و تزـکیتها، ثـمّ تطهیر آثـار الانـانیة، 

ثم مقام الجمع.  

در انتها ترجمه ي آیات 1 تا 5 بر اساس معناي اصلی لغات: 

1. قسم به سرعت گیرندگان که از سیر سریع، نفس هایشان (تعلّقاتشان) به شماره می افتد. 

2. (از این سیر سریع) آتشی به جانشان می افتد، که نوري فراگیر دارد. 

3. (انـوار تـوحیدي) سـپیده دم (بـا رفـتن ظـلمت هـا: تـعلّقات و إنـانیتّ) نـمایان می شـود. (گـویا حـجابی غلیظ بـر جـان بـوده اسـت 

و به محض کنار رفتن انوار به او هجوم می آورد)  

4. دو معنا می توان کرد:  

1/ (ظهور انوار) براي او تجمیع حال ایجاد می کند. (و کثرات رخت بر می بندند، و فناء حاصل می شود)  

2/ (با نورانیت جان) اندك غبارِ (إنانیتّ) باقی مانده خود را نشان می دهد.   

5. به جمع الجمع می رسد. 
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آیه 6: 

إِنَّ الإنِْْسَانَ لرَِبِّهِ لَكنَوُدٌ 

کنود: 

مـقاییس: یدلّ علی الـقطع، یقال کند الحـبل یکنده کنداً. و الکنود: الکنود لـلنعمة، و هوـ مـن الاول لأنّـه یکند الشکر، أی یقطعه. و 

من الباب الارض الکنود و هی التی لا تنبت. 

التحقیق: هو فقدان التوجهّ و الشوّق الی أمر و عدم الإعتناء و الاهتمام به. و من آثاره الکفران بالنعمة و نسیانها و اللوم. 

ریشه اش کند اسـت. بـه مـعناي قـطع کردن اسـت. از همین بـاب ارض الکنود گـفته شـده اسـت، بـه مـعناي زمینی که هیچ 

رویشی در آن رخ نمی دهد. (مقاییس) 

نـداشـتن تـوجـّه و شـوق بـه چیزي، و اعـتنا و اهـتمام نـداشـتن بـه آن را گـویند. از آثـارش کفران نـعمت و فـرامـوشی نـعمات 

است. (التحقیق) 

به جهت صیغه ي مبالغه مراد شدتّ بی توجّهی به نعمات است. کفران شدتّ بی توجّهی در انسان است.    

پـس از 5 آیه ي ابـتدایی که قـسم بـودنـد، جـواب قـسم می آید. می فـرمـاید چنین انـسان هـاي الهی در هسـتی وجـود دارنـد، ایشان 

آن قـدر والایند که گـویا هـدفِ هسـتی هسـتند، بـه جهـت عـظمتشان بـه ایشان قـسم خـورده می شـود. این راه و مـقصودي اسـت 

که براي انسان تصویر شده است. او باید این طریق را طیّ کند، امّا إِنَّ الإنِْْسَانَ لرَِبِّهِ لَكنَوُدٌ. 

مطابق تحقیقی که در معناي لغوي بیان گردید فقدان توجهّ و شوق به یک امر والا است. وقتی این بی توجّهی شدتّ  

گـرفـت کفران اسـت. دقـّت کنیم که ریشه ي کفران دقیقاً بی تـوجّهی بـه نـعمت هـایی اسـت که از کسی، یا از هسـتی بـه سـمت 

انسان می آید. کنود همان طور که عرض شد صیغه ي مبالغه است و شدتّ بی توجّهی را نشان می دهد.  
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بـا تحقیقی که در لـغت بیان شـد، مـعناي این آیه کامـلاً روشـن اسـت. انـسان نسـبت بـه این مـقامـات و سیري که خـداونـد 

بـرایش فـراهـم کرده کامـلاً بی تـوجـّه اسـت. خـداونـد راه را بـراي هـمه گـشوده اسـت، و او بی تـوجـّه و بی اشـتیاق بـه این مسیر 

است. این حال تا آن جا پیش می رود که تبدیل به کفران می گردد.  

آیه 7:  

وَإنَِّهُ عَلَى ذَلكَِ لَشهَيِدٌ 

انـسان بـه حـال خـود آگـاه اسـت. چنین نیست که خـودش نـدانـد و در دنیا غـرق شـود، بلکه کامـلاً بـه غـرق کردن خـویش در 

دنیا و خـودخـواهیش واقـف اسـت؛ و بسیار هـم آگـاه اسـت. این آیه دقیقاً مـعادل آیات 13 و 14 سـوره ي قیامـت اسـت: يُـنبََّؤاُ 

الإنِْْسانُ يوَْمئَِذٍ بمِا قَدَّمَ وَ أَخَّرَ، بَلِ الإنِْْسانُ عَلى نَفْسهِِ بَصيِرَةٌ. 

تـوجـّه بـه یک نکته نیز مـهمّ اسـت. انـسان قـرار نیست کار خـاصّی انـجام دهـد. فـقط بـاید بـه این حـال واقـف بـاشـد، و از این 

خـودخـواهی و دنیا خـواهی دسـت بکشد. هـنوز اعـمالی تشـریع نشـده اسـت، راه خـدا عـمل نمی خـواهـد، بلکه تـوجـّه تـام و 

دسـت بـرداشـتن از خـود می خـواهـد و تـمام؛ یک قـدم بـر خـویش نـه وان دگـر در کوي دوسـت؛ دع نفسک تـعال. دقـّت 

بفرمایید. 

12



آیه 8:  

وَإنَِّهُ لحبُِِّ الخيَْرِْ لَشَدِيدٌ 

این آیه شیرازه ي سـوره ي عـادیات اسـت. از ابـتدا تـا آیه ي 6 تـصویرسـازي شـاعـرانـه اي اسـت از انـسان هـاي مـعنوي الهی. آیات 

6 و 7 انـسانی روبـروي دسـته ي اول را تـصویر می کند؛ در آیات 9 تـا 11 نتیجه ي این حـال تـصویرسـازي می شـود؛ و در این 

میان آیه ي 8 بسیار مهمّ و دقیق است. در واقع دلیل ماقبل است و چرایی ما بعد. 

این آیه مـطلب مـوشکافـانـه اي را در انـسان کالـبدشکافی می کند. خیر در زبـان عـرب مـعمولاً بـه مـال اشـاره دارد. امـّا مـعناي 

عـمومی آن هـر چیزي اسـت که نفعی بـراي انـسان دارد. عـمومیت مـعنا در این اسـت که انـسان طـالـب مـنفعت اسـت، و 

خـواهـش هـایش بسیار زیاد اسـت. این خـواسـت فـطري او اسـت؛ ریشه ي این خـواسـت حـبّ خیر اسـت؛ و خیر مـحض 

خداوند متعال است. بنابراین سرِ این رشته در او قرار داده شده است، تا بالا رود و خیر حقیقی را دریابد.  

انـسان وقتی وارد دنیا می شـود و چـشم می گـشاید، دنیا را وادي مـنافـع و تـضادَّ مـنافـع می یابـد. از کودکی و حتی نـوزادي 

می آمـوزد که حیطه اي بـراي خـودش دارد، بـاید سـراغ اعـمالی بـرود که نـفعش بـرایش بیشتر اسـت. این سیر تـمام زنـدگیش را 

در بـرمی گیرد. محیط و اطـرافیانـش نیز آن را تشـدید می کنند، و بـه تـدریج تـبدیل بـه کوه خـودخـواهی می شـود؛ شـحّ نـفس، 

زیاده خـواهی، و هـمه چیز را بـراي خـود خـواسـتن، در وجـودش نـهادینه می شـود. فـرامـوش می کند چـرا این مـحبتّ شـدید در 

وجـودش قـرار گـرفـته اسـت، هـمه ي دنیا را بـراي خـودش می خـواهـد، چـرا که سیري نـاپـذیر اسـت. چـون وجـودش طـوري 

خـلق شـده اسـت که سیري نـاپـذیر بـاشـد. قـرار بـود عـاشـق و دل بـاخـته ي خیر مـحض شـود، امـّا فـرامـوش کرد و نتیجه اش شـد 

هـمه ي دنیا را خـواسـتن؛ فـقط مـال نمی خـواهـد، بلکه مـقام، آبـرو، و …، هـمه چیز را می خـواهـد. تـا آن جـا پیش می رود تـا 

لکنود گردد.  

بـا این بیان روشـن می گـردد چـرا خیر در آیه آمـده اسـت؛ و دنیا، و مـال و … نیامـده اسـت. خیر جـامـع هـمه ي این هـا اسـت، 

در عین حال که قابل تعمیم به حقیقت نیز می باشد. دقتّ بفرمایید. 
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آیات 9 و 10:  

أَفلَاَ يَعْلَمُ إِذاَ بُعثْرَِ مَا فِي الْقبُوُرِ، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ  

سیاق آیه اسـتفهام انکاري اسـت. انـسانی که خـود را از هـمه ي خیرات و سـعادت محـروم کرده اسـت، می دانـد نتیجه اش چـه 

خواهد شد؟! آیا نمی داند آن گاه که از قبرها خارج می شود چه در انتظارش است! این آیات تکمیل معناي آیه ي 8 است.  

تحصیل بـه سـرانـجام رسـانـدن و بـه نتیجه رسیدن اسـت؛ آشکار شـدن نیست. خـودش بـه حـال خـویش آگـاه اسـت، امـّا شـاید 

عـمق آن چـه کاشـته اسـت را بـاور نـداشـته اسـت. در آن عـالـم که تبلی السـّرائـر اسـت، نتیجه ي بـاورهـا مـعلوم خـواهـد شـد. نتیجه ي 

زندگی دنیایش را به عیان خواهد دید. 

آیه 11:  

إِنَّ رَبَّهُمْ بهِِمْ يوَْمئَِذٍ لخبََيِرٌ 

در آن روز که انـسان خـود هـمه چیز را درمی یابـد، خـدا بـه او آگـاه اسـت. آگـاهی الهی در آن روز مـشهود اسـت، نـه این که در 

آن روز اتـفاق بیفتد. امتیاز آن روز فـهم خـود انـسان بـه این آگـاهی اسـت. این سیر نـهایتش رسـوایی انـسان و حسـرت 

بی پایانش است. 
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